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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢٠ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  مبانی فلسفی صدرالمتألهین در

  اثبات علم تمام موجودات به خداوند
    ١ زینلیاالله روح  
  ٢زاده تربتی   علیرضا نجف  
    ٣سیدمرتضی حسینی شاهرودی  

  دهکیچ
ایـن . ملاصدرا در آثار خود از علم تمام موجودات به خداوند سخن گفتـه اسـت

غیـر از اصـالت .  او شکل گرفته استۀ حکمت متعالیۀویژ اساس مبانیدیدگاه بر 
وجود که اساس حکمت متعالیه در تمـام مباحـث اسـت، مبـانی دیگـری در ایـن 

 معلول ِالربط بودن عین وجود، یکیتشک وحدت :بحث مورد توجه وی بوده است
های  بیینت). آیات و روایات(های غیر فلسفی   و راهوجود با علم  مساوقتبه علت،

او دیدگاه خود را بـه چنـد گونـه تبیـین . وی متناظر با مبانی یادشده متفاوت است
» ّبذی السبب لا یحصل إلا من جهة العلم بسببهالعلم « ۀنموده است که لحاظ قاعد

او در عـین حـال کـه علـم تمـام موجـودات بـه . اسـته ۀ آنو علم بسیط از جمل
                                                                 

 ٧/٣/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٧/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(zeinaliruholla@yahoo.com)استادیار دانشگاه حکیم سبزواری . ١
  .(najafzadeh@um.ac.ir) )نویسندۀ مسئول(استادیار دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
  .(shahrudi@um.ac.ir) هداستاد دانشگاه فردوسی مش. ٣
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ات مادی به خداوند را نفی نمـوده اسـت ، گاه علم موجودکرده را اثبات خداوند
گرچه ملاصدرا خود برای رفع این تعارض اقـدام . گویی است که به ظاهر تناقض

  . باید گفت که با توجه به مبانی وی، چنین تعارضی رخ نخواهد داد،کرده است
وجود ربطی، مساوقت علم با وجود، وحدت تشکیکی وجـود،  :یدیلکواژگان 

  . مبانی غیر فلسفی، علم مادیات ذوات الأسباب،ۀقاعد
  مقدمه

او بارها در آثارش . ملاصدرا معتقد است که تمام موجودات به خداوند متعال علم دارند
  :به این حقیقت تصریح کرده است

گاهی دارنـد و بـر درگـاهش ـ  عارفان الهی معتقدند که موجودات به پروردگار خود آ
  .)٨/١۶۴: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( گذارند سجده می

: ١٣۶٣همـو، ( هر آنچه وجود دارد، حیات و علم و معرفت بـه پروردگـارش هـم داردـ 
٢۶٢(.  

 ۀتعـالی را امـری نهـاده در فطـرت همـ  علـم و ادراک بـه بـاری،او در عبارتی دیگر
ــی مــی ــد موجــودات معرف ــدگاه او .)١/١١۶: ١٩٨١همــو، ( کن ــسبیح،از دی گــویی تمــام   ت

شناسـند، هرچنـد  خداوندشـان را مـیها  ۀ آنا باشد که همتواند به این معن موجودات می
 بـه ،بـاره آمـده اسـت کـه در ایـنرا خود از این شناخت غافل باشند و آیات و روایـاتی 

  .)٢/٢٢: ١۴٠۵همو، ( داند همین معنا می
اکنون پرسش اصلی این است که ملاصدرا بر اساس کدام مبـانی و چگونـه بـه ایـن 

پاسخ باید گفت که این دیدگاه ملاصـدرا نتیجـۀ چنـدی از نتیجه دست یافته است؟ در 
غیر از مبنای اصالت وجود که پایه و اسـاس تمـام . و اصول حکمت متعالیه استمبانی 

 سه اصل یا مبنای مهم در ،رود، به صورت مشخص مباحث حکمت متعالیه به شمار می
 وجود یکیکتش توحد ،اند؛ مبنای نخست رسیدن ملاصدرا به این نتیجه دخالت داشته

 و سـومین است علت به معلول دانستن الربط نی ع، مورد توجه ملاصدراِاصل دوم. است
توان مبـانی  سه مورد اول را می.  مساوقت علم با وجود و وجودی دانستن علم است،مبنا

 شناختی وی معرفتشناختی ملاصدرا در این مسئله دانست و چهارمی را نیز مبنای  هستی
 با عنوان توجه به منابعشناختی دیگری را  البته مبنای معرفت.  به شمار آورددر این موضوع

  .توان بر این تعداد افزود که به نقش آن در موضوع اشاره خواهیم کرد غیر فلسفی نیز می
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   صدرالمتألهینۀمبانی فلسف .١

   وحدت تشکیکی حقیقت وجود)الف
ایـن مبنـا . رود یه به شمار می حکمت متعالِوحدت تشکیکی وجود از جمله مبانی اصلی

.  موجودات به خداوند از سوی ملاصدرا به کـار گرفتـه شـده اسـتۀدر اثبات علم هم
وحــدت وجــود دارای تفــسیرهای مختلفــی اســت، امــا آنچــه در ایــن بحــث مــورد نظــر 
ملاصدرا بوده، وحدت تشکیکی به معنای وحدت حقیقت وجـود و کثـرت مراتـب آن 

ان وحدت سنخیه نیز یاد شـده اسـت؛ زیـرا در ایـن معنـا وجـود از این معنا با عنو. است
الوجـود گرفتـه تـا  دارای مراتبی اسـت کـه ایـن مراتـب از بـالاترین مرتبـه یعنـی واجـب

ها   آنترین مرتبه یعنی جسم و هیولی، همه در سنخ حقیقت وجود متحدند و تفاوت پایین
نـدی از وجـود پیـدا م در مراتب و شدت و ضعف و نقص و کمالی اسـت کـه در بهـره

  .)۴٠١ و ١/٣۶: ١٩٨١، همو(اند  کرده

  الربط بودن معلول به علت  عین)ب
تقـسیم ها   آنیکی از.  تقسیمات مختلفی پیدا کرده است،وجود به عنوان موضوع فلسفه
بنـدی را تـا زمـان   ایـن تقـسیمۀنظران سـابق برخی صاحب. وجود به رابط و مستقل است

و معتقدنـد کـه وی نیـز بـا اسـتفاده از الفـاظ خاصـی ماننـد انـد  گیری کرده ارسطو پی
: ١٣٨٢شـکر، (  به این مسئله اشاره کرده است»موجود بالجزء« و »طلاقموجود علی الا«
شـک طـرح  توان چنین ادعایی نمود، بی ها می  گرچه با تأویل برخی عبارت.)٧۴/١۴١ش

 اسلامی نیز ۀدر فلسف.  اسلامی صورت گرفته استۀمند این بحث در دور آشکار و نظام
ًیتـا سـخن از  نها،در سـطح نخـست. برای این بحث دو سطح معنایی مطرح شده اسـت

 ابن. اند سینا به این معنا اشاره کرده فارابی و پس از وی ابن. استوجود رابطی در قضای
 کند که وجود در هلیات مرکبه نقش رابـط را دارد  بیان میبیهاتنشارات و التالاسینا در 

کید می .)۴٨٩/١: ١٣٧۵( کند که در قضایا نـسبتی وجـود دارد و لفظـی کـه بـر ایـن  او تأ
 .)٣٩: ١۴٠۴( کند رابطه نام دارد کـه در حکـم ادوات و حـروف اسـت  می دلالتنسبت

شود و وجود مطرح در آن امری   این سطح معنایی مربوط به قضایا می،چنان که پیداست
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 ردامادیم توسطبار به صورت مشخص  ه نخستین معنایی ک،اما در سطح دوم.  استذهنی
استادش این معنا را پیرو  ملاصدرا هم .)١٢۴: تا بی( بیان شده، سخن از وجود ربطی است

؛ صـدرالدین ٩۴: ١٣۶٠سـبزواری، ( مطرح کرده و بین وجود رابطی و ربطی فرق نهـاده اسـت
کید می. )١ ۀ، تعلیق١/٧٩: ١٩٨١شیرازی،  یری از مغالطـۀ اشـتراک کند که برای جلوگ وی تأ

: ١٩٨١صـدرالدین شـیرازی، ( بهتر است بین وجـود رابطـی و وجـود ربطـی فـرق نهـیملفظ، 
ِاما به گفتۀ خود ملاصدرا و در اعتقاد بسیاری از پیروان وی، معنـای مـورد نظـر . )١/٨٢

 :همـان(  بـسیار متفـاوت اسـت،انـد از وجود ربطی با آنچه دیگر حکیمان گفتهملاصدرا 
١/٣٣٠(.  

هـا متمـایز  اش را در ایـن بحـث از دیگـر فیلـسوفان و فلـسفه آنچه ملاصدرا و فلسفه
او خـود هنگـامی کـه . کند، نگرش متفاوت وی به وجود ربطی و معنـای آن اسـت می

کیـد دارد کـه ایـن ،کنـد را مطرح می) معنای مورد نظر وی(معنای دوم وجود رابطی   تأ
 ۀفلـسف در ممکنات عیجم «:گوید باره می ینوی در ا.  اوستۀهای فلسف معنا از ویژگی

 یبـرا مـانیحک گـرید که است معتقد یو. »هستند یتعال حق وجود با روابط لیقب از ما
 بـه انتـساب در وجـود نیـا هرچند ،اند بوده قائل یوجود یتعال واجب برابر در ممکنات
 اسـت معتقـد رو نیـا از ،داند ینم قبول قابل را دگاهید نیا او. افتی یم معنا یتعال واجب

 بلکـه. نمـود جـدا هـم از را یتعال واجب به انتسابش و وجودش ممکن، در توان ینم که
 عبـارت بـه. است مرتبط یتعال یبار ذات به ،زائد انتساب کی لبَقِ از نه و بنفسه ممکن

 ممکـن خـود بلکـه م،یکن فرض رابط کی ،واجب و ممکن نیب که ستین نیچن ،گرید
: همـان( یرابط نه است) ربط( رابط ما نزد ممکن وجود پس است، واجب به ربط بنفسه

  :نویسد  جوادی آملی در توضیح بیان ملاصدرا میااللهة آی.)٣٣٠ـ١/٣٢٩
 ممکن را در ارتبـاط بـا مبـدأ او ءحکمت متعالیه با توجه به اصولش تمام حقیقت شی

بط به مبدأ نیست و یا با ًها با مجعول دانستن ماهیت که ذاتا مرت یابد، اما دیگر فلسفه می
 نظـر اسـتقلالی بـه معلـول را نفـی ۀمجعول دانستن اتـصاف وجـود بـه ماهیـت، زمینـ

  .)۵٢۶ ـ٢/۵٢۵: ١٣٨٢( نمایند نمی

کند بین دیدگاه ملاصدرا و معنـای مـورد نظـر مـشهور  سبزواری نیز سعی میحاجی 
ان بـرای وجـود دارد که استقلالی که حکیمـ گونه بیان می جمع کند و وجه جمع را این



  

متأ
درال

 ص
فی
فلس

نی 
مبا

ات
جود

 مو
مام

م ت
 عل
ات

ر اثب
ن د

لهی
...

٣٣  

 در مقایـسه بـا گرنـه ممکـن اسـت وْند، در مقایسه با دیگر موجوداتا لغیره قائل نفسه فی
 شهید مطهری پـس از اشـاره .)٩۵: ١٣۶٠( الوجود هیچ کس استقلالی ندارد ذات واجب

 زیرا آنچه مـشهور ؛دارد که نیازی به این توجیه نیست سبزواری بیان میحاجی به دیدگاه 
امـا سـخن ملاصـدرا بـه حقیقـت .  مربوط به مفاهیم است،اند  رابطی گفته وجودۀدربار

رابط بودن از دیدگاه ملاصدرا به معنای عدم استقلال در مفهومیت . وجود مربوط است
یعنی هر موجودی که معلول باشد و . نیست، بلکه به معنای عدم استقلال در ذات است

یجادش عین افاضـه و ارتبـاطش بـا علت موجده داشته باشد، وجودش عین ایجادش و ا
  .)٧۴ـ١٠/٧٣: ١٣٨٨مطهری، ( علت است

  ١ وجودی بودن علم و مساوقت علم با وجود)ج
اثبـات علـم . استشناختی ملاصدر ترین مبانی معرفت وجودی دانستن علم یکی از مهم

  .رود  نتایج این مبنا به شمار میۀ موجودات به خداوند از جملۀهم
 ،در یـک دیـدگاه. های مختلفی تعریف شده اسـت  به گونه اسلامی، علمۀدر فلسف

 دهـد سینا نـسبت مـی ملاصدرا این دیدگاه را به ابن. شود علم به امری سلبی تعریف می
 از ی علم همان سلب مادی بودن است که عبـارت دیگـر، بر این اساس.)٣/٢٨۴ :همـان(

هـا   آنتـرین  کـه مهـمبینـد ملاصدرا این دیدگاه را با اشـکالاتی مواجـه مـی. تجرد است
 معنای دوم کـه .)٣/٢٨٨ :همان( ناسازگاری با درک درونی ما از وجودی بودن علم است

ّاز شهرت و فراگیری بیشتری هم برخوردار است، تعریف علم به تمثل صورت معلوم در 

 ابن سینا این معنا را در آثار مختلف خود بیان داشـته .)٢/٣٠٨: ١٣٧۵ سینا، ابن( عالم است
هـایی  داند و اشکال ملاصدرا این تعریف را نیز نادرست و ناقص می. )١۴٠: ١۴٠۴( تاس

تعریـف  علم به اضافه ،در بیانی دیگر. )٣/٢٨٨: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، (بر آن آورده است 
                                                                 

شناسـی بـه شـمار   اولـی از مبـانی هـستی اسـت؛وجودی دانستن علم متفـاوت با ،مساوقت علم با وجود. ١
چـون علـم از سـنخ وجـود که گوید  دومی می. شناختی دانست توان مبنایی معرفت رود و دومی را می می

که گوید   اما اولی می، آن جاری استاست نه ماهیت، پس مساوی با وجود است و تمام احکام وجود بر
 مراتب تشکیکی حـضور دارد و چـون ایـن حقیقـت ۀچون اصالت با وجود است و حقیقت وجود در هم

 مراتـب ،دارد... حیـات و قـدرت و چـه عـالی از علـم و  پس اقتضای آن این است که هـر،بسیط است
 پس باید حقیقت وجود مرکـب ،قد باشد کمالی مانند علم را فا،د، چون اگر مادوننمادون هم داشته باش

  .کنند  عالم اثبات میۀ سریان علم را در هم،هم این دو مبنا با. باشد
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آن است که علم از سـنخ اضـافه  الدین رازی بر خلاف بیشتر فلاسفه برفخر.  استشده
. دانـد  ملاصدرا این تعریف را نیز نادرست مـی.)١/٣٣١ :١۴١١( است و نه صورت ذهنی

: ١٣٧٣ســهروردی، (تعریــف علــم بــه نــور و ظهــور نیــز از شــیخ اشــراق نقــل شــده اســت 
شـمارد امـا در علـم بـه   ملاصدرا این تعریف را در مورد علم به نفس حق می.)١٠٨ ـ١٠٧

 .)٢٩٢ــ٣/٢٩١: ١٩٨١صـدرالدین شـیرازی، ( دانـد غیر که از نوع اضـافه اسـت، نادرسـت مـی
آید و علم را بـه  برمیها   آنهای متفاوت، در صدد جمع ملاصدرا پس از اشاره به دیدگاه

او در مواردی نیز علم را عین مطلق وجـود، . )٣/٢٩٢: همان(کند  وجود مجرد تعریف می
  :اعم از مجرد و مادی دانسته است

 کـه انـد شـده آن بر یاله نعارفا رو نیا از .است شعور و علم مطلق نیع ًمطلقا وجود
گاه خود پروردگار به موجودات  :همـان( گذارنـد یمـ سـجده درگاهش بر و دارند یآ

٨/١۶۴(.  

  :دیگو یم گرید یفراز در او
 از یاریبس در اما. دارد هم پروردگارش به معرفت و علم و اتیح دارد، وجود آنچه هر

  .)٢۶٢: ١٣۶٣ همو،( تاس ممزوج عدم و جهل با وجود همانند علم ،یماد موجودات

مساوقت علم با وجود به این معناست که این دو نه تنها در مصداق اتحاد دارنـد کـه 
گـردد  رو به هر چه علـم اطـلاق مـی در حیثیت صدق و اطلاق نیز یکی هستند، از این

در واقع باید گفت . شود و به هر وجودی نیز علم قابل اطلاق است وجود نیز اطلاق می
  .باشد ی دارای علم و شعور میهر موجود که

  )های دینی آموزه(های غیر فلسفی   توجه به راه)د
 خلاصـه اسـتدلال و عقـل در خداونـد، ۀدربـار معرفت کسب منابع ملاصدرا ۀفلسف در
 هم شهود و کشف و وحی یعنی گرید مهم منبع دو به ،آن بر علاوه یو بلکه شوند، ینم

 نـهیزم نیا در او که ستین معنا دینب هم کنار در ها راه نیا به یو  توجه.دارد اریبس توجه
 نیـا از کـدام هـر ملاصدرا بلکه است، نهاده بنا را یالتقاط یا فلسفه و شده خلط دچار
 در واقع ملاصدرا با اتخاذ ایـن مبنـا در مقـام .دهد یم قرار نظرّمد خود یجا در  راها راه

 عقـل و اسـتدلال ِ تنهـا از آنگردآوری توسعه داده اسـت ولـی در عـین حـال داوری را
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ملاصـدرا در کتـاب . شده نیز توجه اصلی وی به شریعت استاز بین منابع یاد. داند می
  بیش از هزار آیه و دویست روایت را در مباحـث گونـاگون مطـرح کـرده اسـتالاسفار

 معارف قرآنی و روایی از این جهت که منبعـی ، از دیدگاه ملاصدرا.)٢۶: ١٣٧٩سجادی، (
گفتـار . انـد، دارای اهمیـت بـسیارند بخـشی سـازی و الهـام انتها در معرفـت ار و بیسرش

  : این اهمیت استۀدهند وی در این زمینه به خوبی نشان معروف
 الهی برتر از آن است که احکامش با معـارف یقینـی ضـروری ناسـازگار ۀشریعت حق

بق نداشـته باشـد ای بـاد کـه قـوانینش بـا کتـاب و سـنت تطـا باشد و نفرین بر فلـسفه
  .)٨/٣٠٣ :١٩٨١صدرالدین شیرازی، (

   موجودات به خداوندۀهای ملاصدرا در اثبات علم هم  تبیین.٢

   وجود رابط و اثبات علم فطری همگان به خداوند)الف
 بـر اسـاس ایـن مبنـا ،های ملاصدرا در اثبات علم موجودات بـه خداونـد ترین تبیین مهم

لحاظ معلـول و وجـود رابـط  الربط به علت باشد، نوقتی معلول عی. صورت گرفته است
 ۀرو چـون وجـود همـ از ایـن. پـذیر نیـست الیه امکـان بدون در نظر گرفتن وجود مربوط

لی را تعـا ممکنات از نوع وجود رابط است، لحاظ وجود هر کدام، لحاظ وجـود واجـب
دازه صـادق سویه نسبت به نـاظر درونـی و بیرونـی بـه یـک انـاین ارتباط دو. در بر دارد

از باب تشبیه مانند نسبت جنس و فصل به موجودات مـاهوی اسـت و از ایـن رو . است
: ١٣٨۶فرقـانی، ( بدون شناخت واجب، شناخت انیـت و حقیقـت موجودهـا محـال اسـت

 بنابراین هر کس و همه چیز به هر نحو هر چیزی را درک کند، چون قوام مجعول .)۶۴۴
پـس . تعالی هم نائل آمده اسـت جرم به ادراک واجبتعالی است، لا  ارتباط با جاعلدر

 ِالبته چون علم محدود به حدود هـستی. تعالی هستند تمامی علوم مبتنی بر ادراک باری
  .تعالی برای کسی شناختنی نیست هر عالم است، کنه و ذات و حقیقت باری

ال  وجود و هویت هر موجودی همان حقیقت مرتبط با خداوند متعـ،به عبارت دیگر
ملاصـدرا در .  هویـت و حقیقتـی دیگـر نـدارد، ایـن ارتبـاطۀاست و موجود جز در سای

مباحث مختلف با استدلال بیان داشته است که هویات وجـودی از مراتـب تجلـی ذات 
 آن موجود است در ارتباط ۀ از این رو ادراک هر موجود گویا ملاحظ،تعالی هستند باری
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 همان ربط و ارتباطش با خداونـد ،و هویت موجود حقیقت ،به عبارت دیگر.  خداوندبا
 شـود تعـالی نیـز ادراک مـی  ذات بـاری،است، به همین دلیـل در ادراک هـر موجـودی

 به علـتش پـیش از ًای هر معلول ضرورتا  در چنین رابطه.)١/١١٧: ١٩٨١صدرالدین شـیرازی، (
گاهی داشته باشدباید خودش  شـاره کـرده سـبزواری نیـز احـاجی کـه  البته همچنان. آ

ای  پذیر نیست و تنها کسانی به چنـین مـشاهده است، درک این معنا برای همگان امکان
از این بیـان اسـتفاده . اند و اهل علوم حقیقی هستند ها رهیده شوند که از غفلت نائل می

گاهی به برخی قواعد آشکار حکمت می  ماننـد وحـدت حقیقـی ،شود که هر کس با آ
الربط  ود، به خود یا هر موجودی دیگر بنگرد، به حکم عینوجود و صرافت حقیقت وج

 در عـین حـال .)٢ ۀقـیتعل :همـان( تعالی به درک واجب نیز نائل خواهد آمد بودن با واجب
باید به دو نکته توجه داشت؛ نخست اینکه این علم اکتناهی نیست، یعنی هـیچ موجـود 

 و دیگـر اینکـه )٣٩: ١٣۵۴همـو، ( نـدتعالی علم پیـدا ک تواند به کنه ذات باری معلولی نمی
 وجـودی موجـودات، متـصف بـه شـدت و ۀظهور و بروز آن هم نسبت به تفـاوت مرتبـ

 بـسیط و ۀملاصدرا در توضیح بیشتر ایـن مطلـب، علـم را بـه دو گونـ. گردد ضعف می
 بـه ،آنچه گفته شد، مربوط به علم مرکب اسـت کـه در آن عـالم. کند مرکب تقسیم می
  .تبیین مبتنی بر علم بسیط را در ادامه بیان خواهیم نمود. اردعلم خود علم د

  هسببالعلم ب من جهة لاّإ العلم بذی السبب لا یحصل )ب
بر ای است که  بیان دیگری که ملاصدرا بر اساس مبنای نخست ارائه کرده است، قاعده

. آنود مگر از راه علم به سـبب ش علم به آنچه دارای سبب است حاصل نمیاساس آن، 
: ١۴١١رازی، فخرالـدین (انـد  چند حکمای پیش از ملاصدرا نیز بـه ایـن قاعـده پرداختـههر
ابراهیمـی (سـازد، نگـاه وجـودی بـه آن اسـت   آنچه وی را با دیگران متفاوت می،)١/٣۶٢

 متوقـف ، او خود با صراحت بیان داشته است که تبیین این قاعـده.)١/٢۵۴: ١٣۶۶دینانی، 
 نتـایج ، به همـین دلیـل.)٣/٣٩۶: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( جود استبر تحقیق در مسائل و

ی و تسری آن به علم حضوری مِّی و لنِّآن فراتر از بحث علم حصولی اکتسابی و برهان ا
بـا . شـود ها، به بحث شناخت خداونـد مربـوط مـی ترین آن یکی از مهم. شهودی است

وجود علت و شأنی از شئون آن اسـت توجه به اینکه وجود هر معلول و قوامش وابسته به 
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باید گفت زمانی که .  وجودی ندارد،که گفته شد، معلول جز در ارتباط با علت چنانو 
  .وجود علتش نیز دانـسته شـده باشـدبایستی که ًبه چنین معلولی علم پیدا شود، ضرورتا 

ن ربط به علت معلول عی: توان با این استدلال همراه نمود  این بیان را می،به عبارت دیگر
هر آنچه از خود وجودی ندارد، برای تحقق یافتن . است و از خود وجودی مستقل ندارد

حـال در ایـن . اما معلول وجود دارد، پس علتش نیز وجـود دارد. نیازمند به علتش است
اگر به وجود معلول علم پیدا کـردیم، در که شود  قاعده با استفاده از این برهان گفته می

از آن باید به وجود علتش علم پیدا کـرده باشـیم، یعنـی بـه وجـود علـتش بـه واقع پیش 
  . زیرا تا علت نباشد، معلول هم وجودی نخواهد داشت؛ایم طریق اولی علم یافته

از این قاعده دو مطلب در شناخت خداوند قابل استفاده است؛ نخست اثبـات علـم 
  . موجـودات اسـتۀ سـبب همـالعلل وةتعالی عل باری.  موجودات به خداوند استۀهم

حال اگر کسی بـه معلـولی علـم . او هستند  همه معلول و مسبب،رو غیر خداوند از این
پیدا کند، در واقع پیش از علم به معلول و مـسبب، بـه علـت و سـبب علـم پیـدا کـرده 

 عـام اسـت و علـم بـه خـود و دیگـران را ْبا توجه به اینکه علم به معلول و مسبب. است
 موجــودات از حــداقل علــم یعنــی علــم بــه وجــود خــود ۀیــرد و چــون همــگ مــی بــر در

 موجـودات بـه وجـود خداونـد متعـال علـم ۀتوان نتیجه گرفت کـه همـ برخوردارند، می
 در واقع ،گیرد باید دقت نمود که گرچه در ظاهر، نخست علم به مسبب تعلق می. دارند

شـده، نخـست  و تحلیـل یادعلـول بـه علـتالربط بـودن م و با تأمل بیشتر در معنای عین
نیـز بایـد توجـه داشـت کـه مـراد از ایـن علـم . گیـرد وجود علت مورد پذیرش قرار مـی

یعنـی از وجـود . همگانی، علم بـه وجـود فقـط اسـت و نـه علـم بـه هویـت و چیـستی
 بخـش موجودات به حکم این قاعده و بر اساس مبنای نخست، به وجود علت و هـستی

 ستیـن تیـماه بـه علـم ،یو مـراد کـه کند یم حیتصر دراملاص. شویم منتقل میها  آن
 :همـان( اتیـماه لـوازم ماننـد باشـد معلـوم یبـرا سبب ،تیماه مجرد که ییجا در مگر

توان گفت که چنین علمی به وجود خداوند   اکنون بر اساس این قاعده می.)٢٣٠ـ٢٢٩/۶
 .)١ ۀقیتعل ،٣/۴٠٠: نهما( به قدر وجودشان برخوردارند موجودات از آن ۀبدیهی است و هم

 هم از این قاعده قابل استفاده است و هم در مبحث علم بسیط ثابت خواهد ،این مطلب
تعـالی، دو حالـت  اما علم به فراتر از وجود و به عبارت دیگر شناخت هویت بـاری. شد
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نخست اینکه چون خداوند علت ندارد و علم به کنه تنهـا از طریـق علـت : کند  میپیدا
تعـالی علـم پیـدا کنـد و دیگـر  تواند به کنه ذات بـاری یر است، هیچ کس نمیپذ امکان

شـک   راهی جز استدلال به آثار و لـوازم او نیـست و بـی،تعالی اینکه برای شناخت باری
  .)١٧: تا همو، بی( تعالی این نوع شناخت نیز در حد فاعل شناسا خواهد بود و نه ذات باری

  ١اوند موجودات به خدۀ علم بسیط هم)ج
شـده، بـرای که ملاصدرا بر اساس سه مبنای یادتوجه به علم بسیط، تبیین دیگری است 

او علم را بـه دو بخـش بـسیط و .  موجودات به خداوند ارائه کرده استۀاثبات علم هم
در جهـل بـسیط فـرد . علـم بـسیط هماننـد جهـل بـسیط اسـت. کنـد مرکب تقسیم می

 علم وجود دارد ولی فـرد بـه آن نیز در علم بسیط حال. داند داند که نمی داند و می نمی
گاهی ندارد گاهی به یک مطلب . آ نکـه آ بیبنابراین علم بسیط عبارت است از صرف آ

گاهی مورد توجه ثانوی باشد تا شناختی دیگر را باعث شـود  .)١/١١۶: ١٩٨١همـو، ( این آ
 ولی در . دارد چیستچه وجودط، بدون اینکه بدانیم آنِ علم به وجود فق،به عبارت دیگر
بـر اسـاس . مـان چیـست دانـیم کـه دانـسته دانـیم و نیـز مـی دانیم که می علم مرکب می

مساوقت علم با حقیقت وجود، علمی که تمامی موجـودات را فـرا گرفتـه اسـت همـین 
 هـر موجـودی از ِگونه که وجود خـارجی  همان، ملاصدراۀبه گفت. باشد علم بسیط می

یعنی هر چیزی را به هر گونـه . نیز چنین استها   آنود علمیتعالی است، وج وجود حق
 ۀ نکتـ.)١/١١٧: همـان( ادراک نماینـدبایـد ًاز ادراک که ادراک کنند، خداوند را الزامـا 

 ۀاست که همگان از آن مطلع نیستند و درک آن ویـژآن جالب توجه در این نوع ادراک 
 ندیدم مگر اینکه خداونـد را چیزی را:  فرمود که امیرالمؤمنینخواص است، چنان

 البتـه بایـد توجـه .)٣۵٩: ١۴٠۵شیخ بهـایی، ( پیش از آن و با آن و پس از آن مشاهده کردم
این مطلب را بـر اسـاس . شود داشت که در این نوع ادراک، کنه ذات الهی شناخته نمی

که ملاصدرا بر اساس اصالت وجود معتقد است . توان تبیین نمود مبنای تشکیک نیز می
آید، ناشی از وجود است و به حکم اینکـه وجـود مـشترک  هر آنچه کمال به حساب می

                                                                 
نخست به عنوان ویژگـی مطلـق علـم کـه در ایـن صـورت : رود بسیط در مورد علم به دو معنا به کار می. ١

ْ، علم بسیط قسیم علـم شود که هر علمی بسیط است؛ و دیگر در برابر مرکب که در این صورت گفته می
  .در این بحث معنای دوم مورد نظر است. مرکب خواهد بود
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 ، مراتـب وجـودۀ اسـت و حقیقتـی مـشکک اسـت، تمـام ایـن کمـالات در همـمعنوی
: ١٣٨٢؛ جـوادی آملـی، ٧/٢٣۵: ١٩٨١صـدرالدین شـیرازی، (متناسب با همان مرحله وجود دارند 

در صورتی که علـم در یکـی از موجـودات . ت علم یکی از این کمالات اس.)٨٨ ـ ٨٧/۴
البتـه شـدت و ضـعف آن در .  موجـودات یافـت شـودۀدر همـبایـد وجود داشته باشد، 

 هـم ممکـن اسـت ْ واجب اسـت و در ممکـنْدر واجب. مراتب مختلف متفاوت است
 ۀ این مطلب را اگر در کنار این حقیقت که وجـود همـ.)۶/٣٣۶ :١٩٨١صدرالدین شـیرازی، (

تـوانیم نتیجـه بگیـریم کـه تمـام   مـی،تعالی است قرار دهیم  عین ربط به باریموجودات
  . به خالق خود علم دارند،موجودات قبل از هر دانش و علمی

تعالی برای همگان را از طریق دیـدگاه  ملاصدرا چگونگی حصول ادراک بسیط حق
ک بالـذات َ مـدر،بر اساس دیدگاه ملاصدرا. دهد  علم و ادراک توضیح میۀخود دربار

 ایـن دیـدگاه مبتنـی بـر .ای از وجود آن موجـود  چیزی نیست جز نحوه،از هر موجودی
 از ســنخ وجــود مــادی نیــست، بلکــه ،ایــن نحــوه از وجــود. انگــاری علــم اســتوجود

ای مجرد از ماده است و چون از سنخ وجـود اسـت و وجـود هـم عـین ربـط بـه  گونه به
در واقـع . )١/١١٧ :همـان( تعالی خواهد بـود تعالی است، درک او گویی درک باری باری

کید می شود که علم همواره مجرد است و چـون از سـنخ وجـود اسـت  در این دیدگاه تأ
 حتی علم مرکـب هـم بـسیط اسـت و ترکیـب در آن ،در این معنا. بسیط هم خواهد بود

ناظر به ذات و حقیقت علم نیـست بلکـه متوجـه تفـاوت عـالم اسـت کـه در جـایی بـه 
  . علم دارد و گاه علم نداردعلمش

   استفاده از آیات و روایات در اثبات)د
 از مبانی غیر فلسفی نیـز بهـره ،ملاصدرا در اثبات علم تمام موجودات به خداوند متعال

 ایـن ۀدر سـایبایـد در این مـسئله را ها   آنآوردن آیات و روایات و استفاده از. برده است
انـد و هـم  بخـشی را بـرای وی داشـته  هم نقـش الهـام،آیات و روایات. مبنا تفسیر نمود

او در آثـار مخـتلفش ایـن گونـه . انـد هایش به کار رفتـه هعنوان مؤید نظریات و دیدگا به
موجـودات بـه ۀ  چگونگی علم همـِ پس از توضیح فلسفیالاسفاردر . عمل کرده است
ْوإن ۀ یـآ بـه وانـد  دارد که این مطلب را اهل کشف و شهود دریافته خداوند بیان می ِ ْمـن َ ِ 
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ˁٍََّْإلا ء ِ ُ˂ɉُ ِّʏَس ʾِم ِ ْ əَȵِ لَو َقھون لاَ نْکَِ ُ َ ْ َɕɁ ِْھمَ˄ـسْب ُ əَʔ )حیتوضـ آن اسـاس بر و کند  میاشاره )۴۴ /اسراء 
 رو نیا از ست،ین ممکن شود یم حیتسب که یکس شناخت بدون ییگو حیتسب که دهد یم

َإنم ۀ یآ ،گرید یانیب در او .دکن یم یمعرف خداوند به عارف را موجودات ۀهم َّ ُأمـره اِ ُ ْ َإذ َ َأر اِ  َادَ
ْشی ْأن ائًَ َ Ɇََول ɖُ ُله  خداوند موجودات که داند یم آن بر یواضح لیدل را )٨٢ /یس( ُونکُـفَیَ نْکُ َ
 و دنیشـن بـر مترتـب ،امـر بـه عمل رایز ؛شناسند یم را خودندۀ نیآفر و کنند یم تعقل را

کید می البته .است آن دنیفهم  ِ تـوان مـدرک اسـتکند که این درک و فهم به اندازۀ تأ
 ۀگوید که اثبات علم به خداونـد بـرای همـ وی در فرازی دیگر می .)١١٩ ـ١/١١٨: همان(

موجودات، نه برای شیخ و نه حکیمان بعد از او تا زمان خـود ملاصـدرا ممکـن نگـشته 
کید می است د به صورت وجدانی و از کند که این حقیقت برای اهل کشف و شهو و تأ

 ۴٩ اسـراء و سـورۀ ۴۴ۀ و با اشـاره بـه آیـ راه پیروی از کتاب و سنت حاصل شده است
 بـه ایـن حقیقـت دسـت یافتـه ،دارد که او با برهان و نیز از راه ایمـان بیان می نحلسورۀ 
 ۀ وی همچنــین پــس از اثبــات علــم و قــدرت و حیــات در همــ.)٧/١۵٣: همــان( اســت

را ناشـی از هـا   آنکنـد و عـدم فهـم تـسبیح استناد می اسراء سورۀ ۴۴ۀ موجودات، به آی
 با تفصیل بیـشتر بـه الآیات اسرارملاصدرا در . )۶/١١٨ :همان( داند فقدان علم به علم می

گـویی موجـودات و  او به توضیح برخـی آیـاتی کـه تـسبیح. این مسئله توجه کرده است
ای سـخن   پرداخته و پس از آن به گونـه،اند برابر خداوند را مطرح کرده درها   آنسجود
 ،همـو( که گویی این حقیقت را در اثر متابعت کتـاب و دیـن الهـی دریافتـه اسـتگفته 
: ١٣۵۴، همـو(  نیـز بـه ایـن بحـث پرداختـه اسـتالمبدأ و المعاد ملاصدرا در .)٨١: ١٣۶٠
 ،ات علـم بـسیط برای مثال در اثب؛ وی در این بحث از روایات نیز بهره برده است.)١٣۶

  .)١/١١٧: ١٩٨١، همو(  استناد کرده است١به سخن امام علی
 موجودات پرداخته است و آن ۀگویی هم  تسبیحۀملاصدرا در تفسیر خود نیز به مسئل

کید می. داند را به معنای علم تمام موجودات به خداوند می کند که  وی در این زمینه تأ
 وجود ِکه نور وایات دلالت دارند که همچنانکریم و ر نصوص آشکار و قاطعی از قرآن

شــود، تمــام ایــشان  و شــهود در تمــام موجــودات حتــی جمــادات و نباتــات یافــت مــی
                                                                 

 اسـت آمـده هـم »او در و او بـا« هـا نقل یبرخ در. »دمید قبلش را خداوند نکهیا مگر دمیند را یزیچ«. ١
  .)٣١٧: ١۴٠۵شیخ بهایی، (
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ملاصدرا به دو بیان این حقیقت را توضیح داده است؛ . تعالی نیز هستند  حقگوی تسبیح
نخست اینکه هر موجودی از موجودات جهـان بـر وجـود خـالقی یکتـا و دارای علـم و 

تعـالی  گوی باری رو تمام موجودات تسبیح از این. انتها دلالت دارد قدرت و حکمت بی
پس .  جز منزه دانستن خداوند از هر نقص و کاستی نیست، زیرا حقیقت تسبیح؛هستند

 کلام و صدایی است که کمال خالقش را همواره فریاد ۀگویی وجود هر موجود به منزل
 بیـان دیگـر اینکـه .)٢/٢٠: ١۴٠۵همـو، ( کنـد معرفـی مـیهـا  زند و او را منزه از عیـب می

این معیـت . معیت داردها   آن موجودات هست و به عبارت دیگر باۀخداوند متعال با هم
 ای بنابراین هر موجودی همچون قطره. از هر گونه معیت و همراهی دیگر شدیدتر است

زبـانی اسـت بـرای صورت نیز هر موجودی بـاز  در این. ست در دریای وجود خداوندا
 ملاصـدرا .)٢/٢١: همـان( بیان صفات واجـب و تنزیـه او از هـر گونـه نقـص و کاسـتی

  .باشد  شناسای پروردگارش می،کند که هر موجودی به حسب وجودش تصریح می

   چگونگی علم موجودات مادی به خداوند)ج
ظـاهر نظر کـرده اسـت کـه در دو گونـه اظهـار سریان علم بـه مادیـات ۀملاصدرا دربار

 آن بـه ۀبـرد و دربـار او در مواقعی علم را به وجود تحویل مـی. رسند ناسازگار به نظر می
 صورت مطلق معتقد است که هر موجودی حتی جمـادات و نباتـات دارای علـم اسـت

را   اما در موارد متعددی بر اساس تعریفی که از علم ارائه کرده، آن.)٨/١۶۴: ١٩٨١ همو،(
ته و مادیات را از هر گونه علم حضوری به خود و بـه دیگـری منحصر در مجردات دانس

 مادیـات از اجـزای ،بـه عبـارت دیگـر. اسـتتهـی دانـسته هـا   آنو تعلق علم دیگری به
اجزا اقتضای عدم جزء دیگر را دارد و هر از این یک   چون هر واند متعددی شکل یافته

 وجـود جمعـی ، جسمهو  نه جزء دیگر است و نه کل جسم است، پس جسم بما،جزء
 فرع حضور او برای ،ندارد و برای خود حاضر نیست و چون حضور چیزی برای دیگری

توانند حاضر باشـند و معلـوم غیـر واقـع  خودش است، پس اجسام برای دیگری هم نمی
تواننـد بـه خـود علـم  پس مادیات نه می. )١٠٩: ١٣۶٣  همو،؛۶/١۵٠  و٣/٢٩٨ :انهم( گردند

 حال .)١٠٩: ١٣۶٣  همو،؛٣/٢٩٨: ١٩٨١همو، (توانند معلوم غیر واقع شوند  پیدا کنند و نه می
 به ظاهر ناسازگار جمع نمود؟ گـویی ِتوان بین این دو دیدگاه پرسش این است که آیا می
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گاهی داشته است  خود بر این تناقضملاصدرا به همین دلیل در موارد متعددی . گویی آ
  .)٩/٢۵٨ و ٨/٢٩١، ٧/٢٣٣: ١٩٨١مو، ه( به هر دو دیدگاه اشاره کرده است

شـده   استدلال آوردهِ نخست باطل دانستن؛ سه راه وجود دارد،برای رهایی از اشکال
 علـم ِدیگـری بازگـشتن از ادعـای کلیـت وجـود. بر نفی علم حضوری در اجسام است

شـود کـه  راه سوم در صورتی مطرح می. حضوری در تمام موجودات حتی اجسام است
با وجه جمعی که مطرح .  درست بدانیم و هم از ادعای کلیت عقب ننشینیمهم دلیل را

 از ،خواهد شد، خواهیم دید که هر کدام از این دلیل و پذیرش کلیـت علـم موجـودات
بـه نظـر . بنابراین با تفاوت جهات، تعارض رخ نخواهد داد. نظر هستندّجهتی خاص مد

بین علم خداوند بـه باید ر راه سوم نیز د. ملاصدرا راه سوم را برگزیده استکه رسد  می
قـسمت اول یعنـی علـم خداونـد بـه  در. به خود و خداوند فرق نهادها   آناجسام و علم

 موجودات نسبت بـه ۀاجسام یا حضور اجسام نزد خداوند، ملاصدرا معتقد است که هم
ایـن حـضور کـه زمـانی و مکـانی  .خداوند متعال فعلیت صرف و حضور محض دارند

. گـردد تعـالی غایـب نمـی گاه از محضر واجب ای است که موجود هیچ ، به گونهنیست
آیـد و  بـه حـساب مـی» آن« نسبت به خداوند ماننـد ،شود زیرا زمان با اینکه متجدد می

 معنـای .)١٢٨: ١٣۵۴، همـو( رود پذیری همچون نقطه به شمار می وجود تقسیم مکان نیز با
بـه خـود و دیگـران هـا   آنشد تـا ام باعث میاین سخن آن است که مشکلی که در اجس

نهایـت  مشکل این بود کـه اجـسام تـا بـی. علم پیدا نکنند در مورد خداوند وجود ندارد
 پـس همـه از ،پذیرند و هر کدام از این اجزا در جایگاه دیگری حضور نـدارد تقسیم می

 موجودات فرازمـان  این اجزا در ارتباط باۀاما هم. ند و به هم علم ندارندا یکدیگر غایب
یکـی مقـدم و کـه تـوان گفـت  ای کـه نمـی  به گونـه،و فرامکان نسبت همانندی دارند

 مؤخر است، بلکه همه در یک مرتبه از حضور نسبت بـه خداونـد قـرار دارنـد و یدیگر
توان به این صورت نیز بیـان نمـود کـه  این مسئله را می. عالم استها  ۀ آنخداوند به هم

 ممکنـات و از جملـه ۀالربط بـودن معلـول بـه علـت، همـ جود و عیناساس اصالت و بر
تعالی ندارنـد و در واقـع شـأنی از شـئونات و   حیثیتی جز ربط به ذات حق،اجسام مادی

 ۀمعیت و احاطها   آنروند و حق متعال با تعالی به شمار می ای از تجلیات ذات باری لمعه
یـن مطلـب همچنـین از دیـدگاه ا. ضـرند موجودات نـزد او حاۀقیومی دارد، بنابراین هم
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وی بـرای حرکـت دو اعتبـار .  حرکت و چیستی آن قابل برداشت استۀ دربارملاصدرا
اعتبار آن به صورت لغیره؛ در این اعتبار حرکت همان خروج از قوه به فعـل : قائل است

تـوان حرکـت را بـه صـورت  امـا مـی. گیـرد است که به صورت تدریجی نیز صورت می
وجـودش تـدریجی نیـست تـا مـشکلات  حرکت در این اعتبار ؛ نیز اعتبار نمودنفسه فی
 ماهیـت هـم خواهـد ،شده به وجود آید، بلکه وجودش دفعی است و در این صورتیاد

ماهیت حرکت همان تدریج است اما حرکت بمـا هـو حرکـت و بـرای خـودش . داشت
: ١٩٨١، همـو( م پیدا کـردتوان به آن به عنوان یک موجود عل رو می تدریج نیست، از این

 مدعای ملاصدرا نیست و این مدعا قسمت دیگـری هـم دارد و آن ۀ اما این هم.)٣/١٧۶
تـوانیم ایـن علـم را نیـز ثابـت  چگونه مـی. علم موجودات مادی به خداوند متعال است

نماییم؟ در پاسخ باید گفت که اثبـات علـم موجـودات مـادی بـه خداونـد متعـال و بـه 
بیـان . پـذیر اسـت  به دو بیـان امکـان، به ظاهر متناقضِع این دو دیدگاهعبارت دیگر جم

در واقـع بایـد گفـت کـه . که بین وجود علم و آشکار بودن آن فـرق گـذاریمنخست آن
چون موجودنـد، علـم نیـز دارنـد، امـا چـون ها   آنموجودات جسمانی و عوارض مادی

 و با نقایص همراه شده است، ای که با عدم درآمیخته  به گونه،ضعیف استها   آنوجود
 زنـوزی در تبیـین  ملاعبـداالله.)۶/١۵٠: همـان( ماند آن وجود از قوای ادراکی پوشیده می

 موجـودات اشـاره ۀگـویی همـ این مطلب پس از اشاره به آیات قرآن کریم که به تسبیح
  :گوید دارند، می

ایـت تمامیـت  غایت بـروز و ظهـور و نه،این نعوت و اوصاف در بعضی از موجودات
رو متعارف شـده اسـت کـه  از این. و در برخی نهایت خفا و کمون را دارند ...دارند

گرداننـد و برخـی دیگـر را موصـوف  بعضی اشیا را بـه نعـوت مـذکوره موصـوف مـی
: تـا زنـوزی، بـی( این معنی به دلیل غفلت از احکام و خواص وجود اسـت. گردانند نمی
٢٢٩(.  

گوید که در عرف عوام و  گر با اشاره به این حقیقت میایشان همچنین در فرازی دی
 موجـود ْرو بـه مـاده و مادیـات تر نسبت به علم دارد، از ایـن  اطلاقی عامْخواص، وجود

 چون در برخی موجودات آثار حقیقت ،به عبارت دیگر. گویند گویند ولی عالم نمی می
انـد و در  لم موصـوف کـردهرا به وصف علم و عاها  ، آنعلم ظهور و بروز بیشتری دارد
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بنابراین چون . )٢٧۶: همان(  چنین نشده است، که چنین بروز و ظهوری نداردموجوداتی
نفـی هـا   آنتوان علم را به تمامه از ظهور و بروزی مانند موجودات غیر مادی ندارد، نمی

توان لحاظ کرد؛ از جهت  که اجسام را به دو جهت و حیثیت میاینحاصل سخن . نمود
هـا  آنتوان  می از جهت وجود، به حکم مساوقت وجود و علم. ود و از حیث ماهیتوج

توانند  را عالم دانست، ولی از جهت ماهیتشان که همراه با نقص و عدمیات هستند، نمی
  .عالم باشند

 ۀهمان گونه که گفته شد، این راه حل مربوط به زمانی است که اشکال مطرح دربار
ایـن اشـکال بـر اسـاس مبـانی ملاصـدرا کـه رسد   اما به نظر می.علم مادیات را بپذیریم

 این اشکال برای دو گروه مطرح است؛ نخست کسانی ،به عبارت دیگر. شود مندفع می
در ایـن نگـرش موجـودات بـه تبـع . که قائل به تکثـر ذاتـی و تبـاین موجـودات هـستند

: تـا لاهیجی، بیفیاض ( دارندای که با یکدیگر تباین  ماهیاتشان از یکدیگر جدایند، به گونه
موجودات مادی با دیگری متفاوت است، خود قابل یک از اینکه هر بر  پس علاوه .)۶٨

  نـد،ا ًنیـز بـا یکـدیگر ذاتـا متفـاوتها   آنکه هر کدام ازاست تقسیم به اجزای متعددی 
ا از کـه علـم ر دیگر آنـانگروه . توانند به خود و دیگری علم داشته باشند رو نمی از این

 حقیقتـی واحـد و ْاما بر اساس اصالت و وحـدت وجـود، وجـود. دانند سنخ کیفیت می
شده کـه ِبنابراین شرط نخست اشکال یاد. ردبسیط است که چنین تکثری در آن راه ندا

ًتکثر موجودات به صورت تباینی بود، محقق نیست، پس اشکال نیز اساسا متوجه قائلان 

نیـز چـون ملاصـدرا علـم را مـساوق بـا وجـود . بـودبه اصالت و وحدت وجود نخواهد 
توان گفت  بر این اساس می.  موجودات ثابت نمایدۀرا در هم آنکه داند، قادر است  می

ــم  ــه عل ــودی از جمل ــالات وج ــام کم ــد، از تم ــادی چــون موجودن ــودات م ــه موج ک
چـون . اسـته  آن وجـودیۀالبته این علم متناسب با شدت و ضـعف مرتبـ. برخوردارند

هـای  هـا و محـدودیت  وجود قـرار دارنـد و بـا نقـصۀترین مرتب ام و مادیات در نازلاجس
 حـال بـا در نظـر گـرفتن مبنـای نخـست. ضـعیف اسـتهـا   آننـد، علـما ماهوی قـرین

توان علم این موجودات به فاعـل و  می) تعالی الربط بودن موجودات نسبت به باری عین(
  .را نیز ثابت نمودها   آنبخش علت هستی
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  گیری تیجهن
یکی از این . بر دارند مبانی مورد توجه ملاصدرا در حکمت متعالیه نتایج مختلفی را در

یند چهـار اتوان بر این دیدگاه را می. تعالی است  اثبات علم تمام موجودات به باری،نتایج
الربط بودن معلول به علت، مساوقت علم با وجود، وحدت تشکیکی وجود و  مبنای عین
هـای مختلـف  بـا دقـت در تبیـین.  کسب معرفت دانستِهای غیر فلسفی ز راهاستفاده ا

. در اثبات این دیدگاه مشاهده نمـودرا شده توان نقش هر کدام از مبانی یاد ملاصدرا می
تواند باعـث تغییـر اساسـی نـوع نگـاه   موجودات که میۀاثبات علم به خداوند برای هم

 ایـن ،بـه عـلاوه. محور صدرایی ممکـن اسـتبه هستی گردد، تنها در نگاه وجودافراد 
 دیـدگاه ملاصـدرا ،های دینی اسـت و از ایـن جهـت دیدگاه در همخوانی کامل با آموزه

. هـم بـر عهـده داردهـا   آنها و اثبـات حقانیـت نقش مهمی در تبیین عقلانی این آموزه
اونـد های ملاصدرا نفی علـم مادیـات بـه خـود و خد البته گرچه به ظاهر از برخی گفته

گـویی بـر   اشکال تنـاقض،شود، این امر ظاهری است و با توجه به مبانی وی فهمیده می
  .وارد نیستاو 
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